


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300
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سیداحمدالحسن:
انســان اگــر بــه آنچــه از عِلــم پیامبــرa و اهل بیــت آن حضــرتb آموختــه اســت عمل کنــد و بر 
عبــادت و بندگــی کــه همــان اصــل عمــل اســت مداومــت نمایــد، قطعــاً درب هــای غیــب بــه روی 

او گشــوده خواهد شــد.
)متشابهات، جلد سوم، پرسش 91(

سید احمدالحسن  را این گونه 
شناختم

به قلم: مهندس ابونوح 

ــةً بَعْضُهَــا مِــن بَعْــضٍ وَاللهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ(  يَّ خداونــد می فرمایــد: )ذُرِّ
)فرزندانــى كــه بعضــى از آنــان از ]نســل [ بعضــى ديگرنــد، و خداونــد شــنواى 

ــران، ۳۴( ــت(. )آل عم داناس

ــوْ كاَنَ الْبَحْــرُ مِــدَاداً لِّكلَِمَــاتِ رَبِّي لَنَفِــدَ الْبَحْرُ قَبْــلَ أنَ تَنفَــدَ كلَِمَاتُ  )قُــل لَّ
رَبِّــي وَلَــوْ جِئْنَــا بمِِثْلِــهِ مَــدَداً( )بگــو اگــر دريا براى كلمــات پــروردگارم مركب 
ــا پايــان  شــود، پيــش از آنكــه كلمــات پــروردگارم پايــان پذيــرد، قطعــاً دري

مى يابــد، هرچنــد نظيــرش را بــه مــدد ]آن [ بياوريــم(. )کهــف، 1۰9(

خداونــدا، بــر محمــد و آل محمــدb در میــان گذشــتگان درود بفرســت و 
بــر محمــد و آل محمــدb در میــان آینــدگان درود بفرســت و بــر محمــد 
و آل محمــدb، یعنــی امامــان و مهدییــنِ پــاک و طاهــر صلــوات بفرســت 
و بــر دشــمنان آن هــا از گذشــتگان و آینــدگان تــا برپاشــدن قیامــت لعنــت 

بفرســت.
آل محمــدb نــور خداونــد در زمیــن و کتــابِ ناطــق و صــادق او هســتند. به 
نیکــی می گوینــد و عمــل می کننــد. اگــر خیــری ذکــر شــود آن هــا ابتدایــش 

بودنــد و اگــر کار نیکــی ذکــر شــود، آن هــا منشــأ و معــدن آن بودنــد.
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ــد  ــه نشســته بودن ــرادی ک ــه همــه اف ب
ــی  ــرد، حت ــلام می ک ــودکان ـ س ــی ک  ـحت
ــه  ــا ک ــا؛ و هرکج ــنِ آن ه ــه کوچک تری ب
ســلام در آن تمام می شــد می نشســت. 
صــدر مجلــس را انتخــاب نمی کــرد؛ 
بلکــه در انتهــای مجلــس می نشســت، 
حتــی اگــر نزدیک درب حســینیه باشــد.
شــروع  او  بودیــم  ســاکت  اگــر 
او  از  اگــر  و  می کــرد  صحبــت  بــه 
می پرســیدیم پاســخ مــی داد و اگــر یکــی 
از مــا صحبــت می کــرد هرگــز حرفــش 
را قطــع نمی کــرد. بــه هــر گوینــده ای 
کودکــی  اگــر  حتــی  مــی داد  گــوش 
خردســال باشــد. اگــر گوینــده ســؤال 
داشــته باشــد بــه آن پاســخ می دهــد و 
اگــر ســؤال کننده بخواهــد مداخلــه کند 
بــا ]بیــان[ حــق بیشــتر بــه او می افزایــد.
او نمــاز جماعــت را بــا رعایــت حــال 
ــر در  ــد. اگ ــرد می خوان ــن ف ضعیف تری
بیــن مــا مریــض یــا ضعیفــی بــود، 
جماعــت  امــام  به عنــوان  نمــازش 
طولانــی نمی شــد و اگــر به تنهایــی نمــاز 
می خوانــد به مدتــی طولانــی در قیــام 
و رکــوع و ســجود بــود؛ مخصوصــاً در 

نمــاز شــب.
ســاده پوش اســت و انــدک را قبــول 
ســخاوت  از  نشــان  ایــن  و  می کــرد 
او  از  نیازمنــدی  هــرگاه  اوســت. 
]بــا  را  او  هرگــز  می کــرد  درخواســت 
ــا  ــد، بلکــه ب ــی[ برنمی گردان دســت خال
هــر آنچــه دارد می بخشــد. او بــا همــۀ 
مــردم عــادل اســت؛ چــه مؤمــن باشــد 
روزی  به طــوری کــه  بی دیــن؛  چــه  و 
یکــی از انصــار به نــام عــلاء الحــداد 
بــه مــن گفــت: ماشــینم خــراب شــد و 
ــود.  ــا ب ــراه م ســید احمدالحســن  هم
پــس یــک جــوان مکانیــک آوردیــم تــا 
آن را درســت کنــد. هــوا بســیار گــرم بود. 
ــر ماشــین رفــت و آن را  ایــن جــوان زی
درســت کــرد. بعــد از اتمــام کار حقــش 
را بــه او دادم. مقــدار آن ناچیــز بــود. 
ســید احمدالحســن ایــن دســتمزد را 
بــرای او را نپذیرفــت و بــه مــن فرمــود: 

خداونــد آن هــا را نــوری بــر نــور دیگــر، 
از یــک گِل آفریــد، و پیــش از آنکــه 
خداونــد مخلوقــات را بیافریند، گرداگرد 
عــرش او بودنــد. آن هــا درخــت نبــوت 
ــدن رســالت هســتند. ریشــۀ آن  و مع
اســتوار و شــاخۀ آن در آســمان اســت، 
درختــی پاکیــزه هســتند و شــاخه و 
غنچــۀ پاکــش از همیــن درخت اســت. 
ســیراب کنندۀ تشــنگان از نهر سلســبیل 
با علم خالص و ســنگین احمدالحســن 

.Aوصــی و فرســتاده امــام مهــدی
ســروران گرامــی، انصــار الله و مردم عزیز 
منصــف و مخالف! واقعیت این اســت 

کــه نمی دانــم از کجــا شــروع کنم.
یمانــی          ســرورم  اخــلاق  دربــارۀ   
]بایــد  احمدالحســن   bآل محمــد
ــا  ــرد ب ــی دوره گ ــد طبیب ــت[ او مانن گف
ــد  ــود. مانن ــا ب ــان م ــش در می داروهای
پــدری کــه بــه اطفــال و فرزندانــش 
بــه  نســبت  او  می کنــد،  رســیدگی 
مؤمنیــن رئــوف و مهربــان و در برابــر 
ــم و ســختگیر اســت. او  ــران محک کاف
ــه مــا را از خــودش  آمــوزش فروتنــی ب
شــروع کــرد. در ابتــدای دعــوت مبــارک 
وقتــی ســاخت دومیــن حســینیه خــود 
را در عــراق آغــاز کردیــم  ـیعنی حســینیه 
و مدرســۀ انصــار امــام مهــدیf در 
ناصریــه کــه گِلــی بــود ـ مــولای مــن 
مهدی اول، احمدالحســن با دو دســت 
شــریفش در ســاختن ایــن حســینیه بــا 
مــا کار می کــرد؛ در یــک دســت خشــت 
قلــم  دیگــرش  دســت  در  و  گل  و 
داشــت. بــه ســؤالات ســؤال کنندگان 
و  ســنگین  علــم  و  مــی داد  پاســخ 
عظیــم بــه آن هــا عرضــه می کــرد. از 
اخلاقــش ایــن بــود کــه بــا ما ســر ســفره 
می نشســت و در ]خــوردن[ از غــذای 
ســادۀ مــا بــا مــا همراهــی می کــرد و بــر 
ســر ســفره هماننــد بــردگان می نشســت 
و در حســینیه همــواره رو بــه قبلــه 
می نشســت و هیــچ گاه پشــت بــه قبله 

نمی نشســت.
وقتــی وارد حســینیه می شــد، ابتــدا 

ــا  ــرم ب ــوای گ ــن ه ــری در ای ــا می پذی آی
ایــن مبلــغ زیــر ایــن ماشــین بــروی؟ و 
مــن در درونــم حاضــر نمی شــدم در 
ایــن هــوای گــرم زیــر این ماشــین بــروم؛ 
بنابراین دســتمزد بیشــتری به او دادیم.
ســید احمدالحســن در بیشــتر اوقــات 
در میــان مــا نشســته بــود و بــه خاطــر 
تواضــع و ســادگی زیــادش مــردم او 
را نمی شــناختند. گویــی بــرادر بزرگــی 
مــردم  از  برخــی  ماســت.  میــان  در 
دعــوت  ایــن  دربــارۀ  و  می آمدنــد 
احمدالحســن  ســید  می پرســیدند. 
آن هــا  تبلیــغ  بــه  شــروع  خــودش 
می کــرد، در حالــی کــه آنــان ایــن را 
نمی دانســتند ]کــه ســید احمدالحســن 
خــود اوســت[. حــق را بــا رأفــت و 
مهربانــی بــه آنــان می رســاند؛ گویــی 
ــا فرزنــدش و پســرش رفتــار می کــرد.  ب
روزی یکــی از زائریــن دربــارۀ دعــوت 
ــرد و ســید احمدالحســن  ســؤال می ک
بــه او پاســخ مــی داد و او نمی دانســت 
کــه او خــودِ ســید احمدالحســن اســت. 
و  اصــرار  خــود  ســؤال  بــر  مــرد  آن 
پافشــاری کــرد و نمی خواســت بفهمــد. 
مــن در آن مجلــس نشســته بــودم. 
شــدم.  عصبانــی  ســؤال کننده  کار  از 
ــا ایــن  ــا خــودم فکــر کــردم کــه بایــد ب ب
مــرد بــا تنــدی صحبــت کنــم؛ امــا ایــن 
را بــر زبــان نیــاوردم، بلکــه فقــط در 
فکــر خــودم بــود. ســید احمدالحســن 
بــه مــن رو کــرد، به طــوری  کــه انــگار 
ــد در ذهــن مــن چــه می گــذرد.  می دان
پــس به ســختی مــرا نهــی کــرد و بــه مــن 
گفــت چــه می خواهــی بگویی؟! مــن از 
ســید احمدالحســن خجالت کشــیدم و 

ســکوت کــردم. در این بــاره 
ســید احمدالحســن مســجد ســهله بــه 
را  درس  مــی داد.  درس  قــرآن  انصــار 
بعــد از نمــاز مغــرب شــروع می کــرد و 
گاهــی تــا نمــاز صبــح ادامــه می یافــت. 
ــه ایشــان در مســجد  ــا ک روزی از روزه
ســهله درس مــی داد یکــی از انصــار 
نمی فهمیــد.  را  ]درس[  موضــوع 

سیداحمدالحسن:
حجت هــای خداونــد از ائمــه و انبیــا و اوصیــا و مرســلین  ـهرکــس بــه فراخــور مرتبــه و نزدیکــی اش ـ 
تمثیــل وجــه خداونــد و اســم های نیکوتــر او هســتند؛ آن هــا آینه ای هســتند که اســم های نیکوتر در 
آن هــا بازتــاب یافتــه اســت؛ ]همــان[ کســانی که به اخلاق خداوند ســبحان و متعال آراســته گشــته اند.

)گزیده ای از تفسیر سورۀ فاتحه(
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ــا ایــن چراغ هــا را در مســجد  ســید احمدالحســن فرمــود: آی
می بینــی؟ ده هــا چــراغ وجــود داشــت کــه برخــی از آن هــا 
خامــوش بــود. پــس ســید احمدالحســن فرمــود: چــرا فقط به 
چراغ هــای خامــوش توجــه می کنــی؟! بــه چراغ هایــی بنگــر کــه 
کار می کننــد و نورشــان بســیار اســت؛ پــس ایــن دعــوت الهــی 
هــم کشته شــدن و آوارگــی و زنــدان و بی پولــی دارد؛ امــا پیــش 

ــرار دارد. ــت ق ــای بهش ــاودان در باغ ه ــی ج ــما زندگ روی ش
ــید  ــراق، س ــای ع ــتان ه ــینیه ها در اس ــاختن حس ــس از س پ
احمدالحســن آمــوزش قــرآن و توحیــد را بــرای ما شــروع کرد. 
حتــی یــک روز از بعــد از نمــاز عشــا تــا نمــاز صبــح مشــغول 
ــان  ــد ایش ــه ش ــح گفت ــه اذان صب ــی ک ــود. هنگام ــس ب تدری
برخاست و نماز صبح را با ما خواند و سپس با ما خداحافظی 
ــا فرزندانــش  کــرد و طلــب دعــا نمــود؛ هماننــد پــدری کــه ب
خداحافظــی می کنــد؛ و مــا ماننــد فرزندانــی بودیــم کــه بــه پدر 
خــود نــگاه می کننــد در حالــی کــه او از آن هــا جــدا می شــود و 
قلــب آن هــا از درد در فشــار اســت؛ چنان کــه یکــی از بــرادران 
انصــار بــه مــن گفــت: مــن مهمان ســید احمدالحســن بــودم. 

پــس از صــرف غــذا برخاســتم تــا دســتانم را بشــویم، در این 
هنــگام ایشــان ايســتاد و بــر دســتانم آب ريخــت و مــن از 

خــودم خجالــت کشــیدم كه چقــدر خودمــان را ]بــزرگ[ 
می بينيــم، کــه آب بــر دســت مــردم نمی ريزيــم، امــا 

او يــک وصــی از اوصیــای 
آل محمدb اســت 

و آب بــر دســت 
ــزد. مــن می ري

ســید احمدالحســن پیــش 
از آنکــه انصــارش را ببینــد آنــان 

از  حتــی  می شــناخت؛  نــام  بــا  را 
ــادی  ــای زی ــان چیزه زندگــی و کودکــی آن

می دانســت. هنگامــی کــه بــا او در مســیر 
راه می رفتیــم یــا بــا مــا می نشســت معجــزات 

فراوانــی بــه دســت او رخ مــی داد؛ همــان طــور کــه او 
خبرهــای غیبــی زیــادی را بــه مــا گفــت و در واقعیــت اتفاق 

ــاد. افت
 روزی از او دربارۀ تفســیر ســورۀ یوســف پرســیدم که ایشــان 
بــه مــن فرمــود: تفســیر ســورۀ یوســف طولانــی اســت ولــی 
ایــن کلمــه را بــه تــو می گویــم کــه برایــت ســودمند اســت. 
بــدان امــام مهــدیA ســورۀ یوســف را در عمــل اجــرا 

می کنــد.

سیداحمدالحسن:
بایــد خــود را بــه اخــلاق قــرآن بیاراییــم و پــس از عمــل بــه آن، آن را در جامعــه نشــر دهیــم؛ زیــرا 
کســی کــه مــردم را بــه مــکارم اخــلاق دعــوت می کنــد در حالــی کــه خــود بــر آن هــا منطبــق نباشــد، 

هیــچ تأثیــری بــر دیگــران نخواهــد داشــت، و حتــی چــه بســا نتیجــۀ عکــس حاصــل کنــد.
)Aگوساله، جلد دوم، مبحث مهم ترین اعمال برای تعجیل فرج امام(
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درنگی در بشارت ظهور که از زبان 
آقای بهجت و ناصری خارج شد

بشارت آقایان بهجت و ناصری

چنــد وقتــی اســت کــه از فــوت شــیخ محمدعلــی ناصــری 
می گــذرد. او در شــمار یکــی از بزرگ تریــن اســاتید اخــلاق حوزۀ 
علمیــه اصفهــان بــود و در بیــن مردم اصفهان و بلکه بســیاری 
از مــردم ایــران مورداحتــرام و ارزش بــود. صحبت های اخلاقی 
و احساســی وی از امام زمانA و غربت و تنهایی ایشــان در 
زمــان غیبــت توجــه بســیاری از مریــدان او را جلــب کــرده بــود؛ 
امــا از بیــن تمامــی آثــار و ســخنان وی، یــک صحبــت و یــک 
بشــارت از نزدیکــی زمــان ظهــور بســیار موردتوجــه مــردم قــرار 
گرفــت و کاربــران زیــادی در فضــای مجــازی در ایــن ســال ها آن 
را منتشــر و دست به دســت کرده انــد. آقــای ناصــری خاطــره ای 
را از ملاقــات خــودش بــا مرجــع معــروف شــیخ محمدتقــی 
بهجــت نقــل می کنــد. شــیخ محمدتقــی بهجــت کــه نیــازی به 
معرفــی او نیســت از عرفــا و علمــای بنــام دهه هــای اخیــر و 
آخریــن بازمانــده از شــاگردان ســلوکی اســتاد بــزرگ عرفــان در 
حــوزۀ نجــف یعنــی ســید علــی قاضــی بــود. بســیاری از مــردم 
ــم و عمــل  ــاز عرصــه عل ــای بهجــت را یکه ت ــان، آق و حوزوی
دانســته، تــا جایــی کــه پــس از مــرگ او کســی را تــا به امــروز در 

حــد و انــدازۀ جانشــینی معنــوی او در بیــن مــردم نمی داننــد.
آقــای ناصــری نقــل می کنــد در ملاقاتــی کــه بــا آقــای بهجــت 
داشــته اســت از او دربــارۀ ظهــور و بشــارت هایی دربــارۀ نزدیکی 
فــرج ســؤال می کنــد. آقــای بهجــت در پاســخ می گویــد مــن 
دوســتی دارم کــه بــا امــام زمــانA ارتبــاط و ملاقــات دارد؛ و 
آقــای بهجــت نیــز همیــن ســؤال را از این دوســتش می پرســد. 
ایــن دوســتِ آقــای بهجــت کــه بــه گفتــۀ خــودِ آقــای بهجــت 
 Aملاقــات داشــته اســت از امــام زمــان Aبــا امــام مهــدی

ــۀ  ــرای عام ــما ب ــرج ش ــول الله، ف ــن رس ــد: »یاب ــؤال می کن س
ــخ  ــانA در پاس ــام زم ــت؟ ام ــی اس ــه وقت ــلمان ها چ مس
فرمودنــد: نزدیــک اســت. او در پاســخ بــه حضــرت فرمودنــد: 
ــم؟ حضــرت پاســخ  ــا مــن هــم ظهــور شــما را درک می کن آی
دادنــد: پیرمردتــر از شــما هــم درک خواهــد کرد.« آقــای ناصری 
از ســنّ این شــخص از آقای بهجت می پرســد و وی در پاســخ 

ــد 6۲ ســال. می گوی
در پــی انتشــار ایــن بشــارت از زبــان آقــای ناصــری، برخــی از 
شــاگردان آقــای بهجــت از صحت وســقم این ماجرا و بشــارت، 
ــخ،  ــت در پاس ــای بهج ــد. آق ــؤال می کنن ــت س ــای بهج از آق
صحــت ایــن ماجــرا را تأییــد کــرده، امــا می گویــد قــرار نبــود 
ایــن بشــارت بــه عمــوم مــردم گفتــه شــود. در جــای دیگــری 
ــم آن در فضــای مجــازی موجــود اســت  ــز کــه هــر دو فیل نی
شــخص دیگــری از او ســؤال می کنــد کــه آیــا شــما گفتیــد کــه 
انقــلابِ آقــا را پیرمردهــا هــم درک می کننــد؟ شــیخ بهجت در 
تأییــد ایــن گفتــه و بشــارت، آن را مســتند بــه گفتــۀ شــخص 
دیگــری می کنــد کــه منظــورش همــان دوســتی اســت کــه بــا 

امــام ملاقــات دارنــد.
ایــن داســتان بــرای اولیــن بــار توســط شــیخ علیرضــا 
پناهیــان در ســال 1380 در دانشــگاه تهــران مطــرح شــد و 
در ادامــه در ســال 1383 فیلــم ســخنرانی آقــای ناصــری کــه 
ــت  ــد در اینترن ــل می کن ــت نق ــای بهج ــارت را از آق ــن بش ای
منتشــر شــد. دقیقــاً معلــوم نیســت کــه ایــن ملاقــات و ایــن 
داســتان چنــد ســال قبــل از ســال 1۳8۰ اتفــاق افتــاده اســت 
امــا از ظواهــر حــال پیداســت کــه نبایــد خیلــی از آن زمــان دور 

به قلم: محمد شاکری

سیداحمدالحسن:
رســول خــداa بــه مــا وعــده داده و خبــر داده اســت کــه: اســلام در آخر الزمــان بــه دســت فرزنــد 

موعــودم مهــدیA، تــر و تــازه بازخواهــد گشــت.

)سرگردانی یا مسیر به سوی خدا، مبحث سرگردانی در امت اسلام(
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باشــد.
آقــای بهجــت در ســال 1۳88 و در 
ــای  ــت. آق ــا رف ــالگی از دنی ــن 9۳ س س
ــی 1۴۰1 و در  ــز امســال یعن ناصــری نی
ســن 9۲ ســالگی از دنیــا رفــت. ایــن در 
حالــی اســت کــه نــه آقــای بهجــت و نــه 
ــر از آن هــا  ــه پیرمردت آقــای ناصــری و ن
به زعــم خودشــان ظهــور را درک نکردند 
و طبــق اعتقــاد پیروانشــان هنــوز فــرج 
امــام زمــانA بــرای عمــوم مــردم 
محقــق نشــده اســت. همیــن امــر 
ســبب شــده اســت مخالفــان اســلام و 
ــر ایــن موج ســواری  مخالفــان شــیعه ب
کننــد و اعتقــادات شــیعیان دربــارۀ امام 
مهــدیA را بــه ســخره بگیرنــد. ایــن 
جماعــت بــا در نظر گرفتــن اعتمــادی که 
مــردم بــه ایــن دو نفــر داشــتند نه تنهــا 
ــر  ــن دو نف ــه ای ــردم و احترامشــان ب م
ــد، بلکــه اشــکال و  ــه ســخره گرفتن را ب
شــبهه را بــه اصــل امــام مهــدیA و 
ظهــور مبــارک ایشــان متوجــه ســاخته 
و ایــن ظهــور را خرافــه ای دانســتند کــه 
علمــا و حوزویــان از آن نــان می خورنــد. 
ایــن جماعــت و رســانه های مرتبــط بــا 
ــت  ــن برداش ــرا چنی ــن ماج ــا از ای آن ه
آقــای  نیســت  کرده انــد کــه معلــوم 
بهجــت دروغ گفتــه اســت یــا رفیــقِ 
نعــوذ  اینکــه  یــا  مجهول الهویــه اش 
بــالله خــود امــام زمــانA دروغ گفتــه 
اســت یــا اینکــه از اســاس امامــی در کار 

نبــوده اســت!
و  مــردم  از  بســیاری  آنجــا کــه  از 
متدینیــن و حتــی بــزرگان و حوزویــان 
بــه آقــای بهجــت، اعتمــاد خــاص 
و بلکــه ارادت ویــژه داشــتند، هیــچ 
احتمالــی مبنــی بــر کــذب ایــن ماجــرا 
و بشــارت ندادنــد و تنهــا پاسخشــان 
بــرای فــرار از ایــن فضاحــت بــزرگ این 
بــوده اســت کــه در امــر الهــی و ظهــور 
امــام مهــدیA بــداء صــورت گرفته 
اســت؛ یعنــی خداونــد در ایــن موضوع 

اراده کــرده بــود کــه ظهــور در زمانــی 
محقــق شــود کــه پیرمردتــر از آن ها هم 
درک کننــد امــا ایــن اراده اش را به تأخیر 

انداخــت.
امــا به راســتی ایــن ماجــرا چگونــه 
بایــد تحلیــل شــود و چگونــه بررســی 
مخالفــان  پاســخِ  هــم  تــا  شــود 
بــه                                                                     عاقه منــد  مــردم  و  شــیعه 
امــام مهــدیA داده شــود و هــم 
بتــوان از ایــن بشــارت و ایــن خبــرِ 
ــت  ــرد. حقیق ــره را ب ــام به ــی تم واقع
ایــن اســت کــه آقــای بهجــت مــورد 
اعتمــاد و وثــوق بــوده اســت و خبــری 
و  داده، حتمــاً صحیــح  ایشــان  کــه 
ــن  ــا در ای ــا آی ــت؛ ام ــوده اس ــت ب درس
خبــر صحیــح و ایــن بشــارت بــزرگ 
بــداء اتفــاق افتــاده و امــام مهــدی
A بــه زمانــی بشــارت داده اســت کــه 
دانســته یــا ندانســته قــرار بــوده در آن، 
بــداء الهــی واقــع شــود؟ آیــا نمی تــوان 
ایــن بشــارت و ایــن داســتان را از زاویــۀ 
دیگــری تحلیــل کــرد؟ آیــا احتمــال دارد 
 Aظهــور و وعــده ای کــه امــام مهــدی
ــر اینکــه پیرمردتــر از  ــود مبنــی ب داده ب
آن هــا هــم درک خواهنــد کــرد محقــق 
شــده باشــد؟ ممکــن اســت ایــن ســؤال 
پیــش بیایــد کــه اگــر ظهــور بــرای عامــۀ 
مــردم محقــق شــده اســت پــس کــو؟ 
چــرا مــردم نــه امامــی را دیده انــد و نــه 
ظهــوری را؟ ایــن ظهــور چــه شــکلی 
اســت کــه کســی متوجــه نشــده اســت؟ 
آیــا امــکان دارد ایــن راویــان از نزدیکــی 
ایــن ظهــور خبــر دهنــد و خودشــان از 

ــده باشــند؟ ــور جامان ــن ظه ای
و  بگوییــم  را  پاســخ قطعــی  ابتــدا 
ســپس تحلیلــش کنیــم. حقیقــت ایــن 
اســت کــه هــم خبــر و بشــارت درســت 
بــوده اســت و هــم اینکــه طبــق همان 
بشــارت، ظهــور بــرای عمــوم مــردم 
محقــق شــده اســت و پیرمردتــر از آن 
راویــان نیــز ایــن ظهــور را درک کرده انــد. 

تنهــا یک ســال بعــد از اولیــن نقل این 
ماجرا توســط شــیخ علیرضا پناهیان، 
ــی                                                                       ــی در ســال 1381 دعــوت یمان یعن
آل محمــدb ســید احمدالحســن، 
مــردم  عمــوم  بــه گــوش  و  علنــی 
رســید. یقینــاً چــه آقــای ناصــری و 
چــه آقــای بهجــت و چــه آن دوســتش 
ــارت حضــرت را داشــته  کــه توفیــق زی
اســت نبایــد انتظــار داشــته باشــند کــه 
امــر ظهــور امــام مهــدیA بــدون 
مقدمــه و بــدون زمینه ســاز و خــارج 
از بشــارت هایی کــه در روایــات ائمــۀ 
معصومیــنb بــوده اســت محقــق 
شــود. بدیــن معنــا کــه وقتــی شــیعیان 
طبــق روایــات شــریفه بــه ظهــور پرچــم 
حقــی از ســمت امــام زمــانA یعنــی 
پرچــم حــق یمانــی بشــارت داده شــدند، 
ــور  ــه ظه ــت ک ــن اس ــه ای ــس عاقلان پ
ایــن شــخص و ارســال ایشــان توســط             
ــروژۀ  ــر پ ــازی ب ــدیA را آغ ــام مه ام
عظیــم ظهــور بدانیــم. جــدای از تمامــی 
اســرار و ناگفته هایــی کــه در روایــات 
ظهــور وجــود داشــته و توســط شــخصِ 
ســید احمدالحســن رمزگشــایی شــده 
اســت، ایــن حداقلــی از فهــم و منطــق، 
مدعیــان  کــه  اســت  انتظــار  مــورد 
ــان  ــه و مدعی ــان اندیش ــم و صاحب عل
ــدیA و  ــام مه ــت ام ــار و محب انتظ
ظهورشــان بایــد بــر آن دقــت کننــد و بــه 
ــوان  ــه نمی ت ــد، و آن اینک ــرار کنن آن اق
تمامــی علائــم ظهــور را از جملــه ظهــور 
شــخصیت بســیار مهم یمانــی را نادیده 
ــاری  ــان از ی انگاشــت و همچــون کوفی
مســلمِ زمــان دســت کشــید و منتظــر 

ــد. امــام مهــدیA مان
ــه  ــد کســانی ک ــط رفته ان ــه غل ــاً ب یقین
ــنیده اند و در  ــزرگ را ش ــارت ب ــن بش ای
ذهــن و فکــر خــود این گونــه تصــور 
می کننــد؛ ایــن تصــور کــه پیرمردتــر 
از راویــانِ مذکــور نیــز ظهــور را درک 
خواهنــد کــرد، امــا بدیــن شــکل کــه 

سیداحمدالحسن:
بــر مؤمنیــن ]لازم[ اســت همــواره پیــرو علمــای عاملــی باشــند کــه بــر راه پیامبــران، فرســتادگان و ائمــهb ســیر 
ــد  ــرای خشــم خداون ــه ب ــان کســانی ک ــر حــذر باشــند؛ هم ــل ب ــاد بی عم ــای بدنه ــه روی از علم ــد، و از دنبال می کنن
هنگامــی کــه کتــاب قــرآن کریمــش مــورد اهانــت قــرار می گیــرد خشــمگین نمی شــوند و کســانی کــه بســیاری از آن هــا 

در مقابــل امــام مهــدیA خواهنــد ایســتاد و چــه بســا بــا او پیــکار کننــد.
)Aگوساله، جلد دوم، مبحث مهم ترین اعمال برای تعجيل فرج امام(
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خــودِ امــام مهــدیA بــدون مقدمــه 
ــان  ــتاده اش  ـهم ــال فرس ــدون ارس و ب
بــا  و  بیایــد  وعده داده شــده ـ  یمانــی 
اعمــال خارق العــاده و بــا معجــزات 
کثیــره خــودش را بــر آن هــا اثبــات کنــد. 
ــالِ  مهم تریــن اشــتباه ایــن افــراد به دنب
ایــن  راویــان  خــود  کــه  اشــتباهی 
بشــارت مرتکــب شــدند ایــن بــوده کــه 
انتظــار داشــتند امــام مهــدیA طبــق 
ــه  هواهــای نفــس آن هــا و همــان  گون
کــه آن هــا انتظــار دارنــد یــا می پســندند 
ظهــور کنــد. آن هــا گمــان می کردنــد 
وقتــی امام مهــدیA طبق مصلحتی 
خبــر نزدیکــی ظهــور خویــش را می دهد 
بایــد همــان  طــور ظهــور کنــد کــه آن هــا 
و  جماعــت  ایــن  می کننــد.  گمــان 
پیروانشــان به جــای اینکــه از ایــن خبــر 
و ایــن بشــارت بــه فکــر فــرو رونــد و در 
رابطــه بــا امــر ظهــور بــا دقــت و انصــاف 
تحقیــق کننــد، بــر همــان خواســته های 
نفــس خویــش در امــر ظهــور اصــرار 
ورزیدنــد و بــا شــنیدن دعــوت مبــارک 
یمانــی همــان برخــورد را کردنــد کــه در 

ــود. ــه آن اشــاره شــده ب ــات ب روای
دیگــر جــای ذکــر ایــن روایــات کــه 
ــه  ــت و آن اینک ــد نیس ــان ش ــرر بی مک
قائــم در وقــت ظهورش انــکار خواهد 
شــد و بــا او هماننــد کذابیــن برخــورد 
می شــود؛ یــا اینکــه قائــم از شــیعیانش 
ــر اینکــه  ــا جالب ت ــوس می شــود؛ ی مأی
همــان کســانی کــه انتظــار می رفــت در 
 Aصــف اول ولایــت امــام مهــدی
قــرار بگیرنــد از ولایــت حضــرت خــارج 
امــر  ایــن  وارد  و کســانی  می شــوند 
می شــوند کــه گویــی مســلمان نیســتند. 
صحبت هــای  در  دیگــری  جــای  در 
دربــارۀ                         بهجــت  محمدتقــی  شــیخ 
امــام زمــانA آمــده اســت کــه او بــه 
ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه تعــدادی 
از علمــا بــه حضــرت در وقــت ظهــورش 

ــم! ــو احتیاجــی نداری ــه ت ــد ب می گوین

                                                     bبــا اینکــه در روایــات اهل بیــت
 Aقائــم حقانیــت  دلایــل  از 
و                                                  اســت  آمــده  میــان  بــه  ســخن 
امامــان معصــومb قرن هــا قبــل بــه 
مــا آمــوزش دادنــد کــه راه شــناخت 
قائــم و جدایــی صــادق از راســت گو در 
ایــن امــر چیســت، اما وقتی خبــر ظهور 
یمانــی و دعوت ســید احمد الحســن به 
شــیخ محمدعلــی ناصــری می رســد، او 
بــدون در نظرگرفتــن امور مهم ذکرشــده 
در روایــات و بــدون در نظرگرفتــن ایــن 
بشــارت بــزرگ کــه خــود ناقــل آن بــوده 
اعجــاز  درخواســت  ســریعاً  اســت، 
می کنــد و طبــق نقــل برخــی از مؤمنیــنِ 
ــده  ــازی را طلبی ــی او اعج ــوت یمان دع
بــود کــه دندان های فاســدش مثــل روز 
اول خــوب شــوند یــا حافظ قرآن شــود. 
ــش و  ــای اخلاق ــا درس ه ــن شــیخ ب ای
غربــت امــام مهــدیA گریــه می کــرد، 
ــده ای  ــان وع ــنیدن هم ــگام ش ــا هن ام
کــه از امــام مهــدیA شــنیده بــود 
همانند دشــمنان پیامبــران در تاریخ، از 
او طلــب اعجــاز می کنــد و یقینــاً انتظار 
داشــته اســت کــه مدعــی صــادق و 
مهــدی موعــود اگــر همان مهدی باشــد 
بایــد بــه خواســته اش احتــرام بگــذارد و 
کارخانــه ای از اعجــاز همراه خــود بیاورد 
تــا هرکــس را طبــق خواســته اش راضــی 
 Aکنــد! یکــی می خواهــد امــام مهدی
اگــر مهــدی واقعــی اســت دندانــش را 
ــردی را  ــبه پیرم ــا یک ش ــد ی ــلاح کن اص
ــون  ــری همچ ــد. دیگ ــرآن کن ــظ ق حاف
شــیخ علــی کورانــی درخواســت می کنــد 
را ســیاه کنــد و  محاســن ســفیدش 
تمایلاتــش  طبــق  هرکســی  بالاخــره 
روزهــا و ســال ها مهــدی واقعــی را 

منتظــر امتحانــات خــود قــرار دهنــد.
اینکــه  از  غافل انــد  جماعــت  ایــن 
خداونــد متعــال خــودش بــرای معرفــی 
خلفایــش راهــی دارد و طبــق ســنت 
همیشــگی، تمامــی انبیــا و اوصیــای 

ــی  ــه معرف ــصّ و معرفی نام ــا ن ــی ب اله
می شــوند؛ اگرچــه در برخــی شــرایط 
و  کرامــات  الهــی  مصلحــت  طبــق 
ســر  آن هــا  از  غیرقاهــره  معجزاتــی 
می زنــد. طبــق روایــات شــریف، ایــن 
نــصّ و معرفی نامــه بــرای مدعی واقعی 
ایــن امــر در زمــان ظهــور، وصیــت 
پیامبــر اکــرمa اســت کــه در روایــات 
متعــددی به عنــوان وصیــت عاصــم 
ــا روز قیامــت  ــده از گمراهــی ت و بازدارن
معرفــی شــده اســت و ایــن یعنــی نصّی 
کــه از ســوی خدا و رســولش محافظت 
و ضمانــت شــده اســت کــه متوســلین 
ــت از  ــا روز قیام ــت را ت ــن وصی ــه ای ب

ــدارد. ــوظ ب ــی محف گمراه
جعفــی  جابــر  بــه   Aباقــر امــام 
ــر حــذر باشــید از معــدود  ــد: »ب فرمودن
ــرای  ــد کــه ب ســادات آل محمــد و بدانی
محمــد و علــی تنهــا یــک پرچــم اســت 
ــن، از  ــا؛ بنابرای ــران پرچم ه ــرای دیگ و ب
ــردی از  ــز م ــور و هرگ ــکان نخ ــن ت زمی
ایــن ســادات را تبعیــت نکــن تــا اینکــه 
مــردی از فرزنــدان حســین را ببینــی کــه 
بــا او وصیــت و ســلاح و پرچــم رســول 
ــی، ج1، ص  ــیر عیاش ــت.« )تفس خداس

 )65
ایــن جماعــتِ مدعــی کــه بــا نقــل 
شــوق  و  ذوق  بشــارت ها  این گونــه 
نزدیکــی  بــاب  از  و  نشــان می دهنــد 
از چشمانشــان جــاری  اشــک  ظهــور 
دعــوت  از کنــار  به راحتــی  می شــود 
یمانــی گذشــته و خــود و دیگــران را 
از شــنیدن ســخنان و ادلــۀ دعــوت                                                                                         
حــذر  بــر  احمدالحســن  ســید 
می دارنــد. آن هــا کــه منابــر را پُــر کــرده 
بودنــد از بشــارت ظهــور، امــا امــروز 
عزمشــان را جــزم کرده انــد کــه بــا دعوت 
فرســتادۀ امــام مهــدیA مقابله کنند 
ــتفاده  ــه ای اس ــر حرب ــن راه از ه و در ای

می کننــد.
از   bمعصومیــن ائمــۀ  به راســتی 

سیداحمدالحسن:
تکذیــب رســالت های الهــی، مقولــه ای اســت کــه فرزنــدان آدم بــه آن دچــار بوده انــد. هیــچ قومــی، 
از فرســتادۀ خودشــان بــا آغــوش بــاز اســتقبال نکردنــد؛ بلکــه همیشــه بــا ریشــخند و مســخره کردن 

و اســتهزا و در نهایــت نیــز بــا کشــتن و تبعید کــردن، از او اســتقبال می کردنــد.
)روشنگری  هایی از دعوت های فرستادگان، جلد دوم، صفحۀ 6۳(
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بیــان ایــن  همــه علائــم ظهــور و معرفی 
ادلــۀ شــناخت قائــمA به دنبــال چــه 
 Aبوده انــد؟ به راســتی امــام مهــدی
از بیــان ایــن بشــارت بــه دوســتِ آقــای 

ــوده اســت؟ ــال چــه ب بهجــت به دنب

آیــا  پناهیــان  آقــای  قــولِ  بــه 
اهل بیــتb بــرای ســرگرمی مــا ایــن 
روایــات و عائــم را ذکــر کرده انــد و 
قصدشــان ایــن نبــوده اســت کــه مــا 

بــه مدعــیِ حقیقــی برســیم؟!

چگونــه امــکان دارد دقیقــاً در همــان 
زمانــی کــه طبــق روایــات و علائــم 
ظهــور، انتظــار ظهــور مــی رود، مدعــی 
کذابــی پیــدا شــود و تنهــا وصیــتِ 
به جامانــده از رســول خــداa را به نــام 
خــود و دعــوت خــود جــا بزنــد؟ تــا 
جایــی کــه هرجــا اســمی از وصیــت 
پیامبــر بــه میــان آیــد همــه ذهنشــان 
به ســمت دعــوت ســید احمدالحســن 
ــم  ــی مه ــا جای ــر ت ــن ام ــی رود؟ و ای م
ــم، عــزم  ــان عل ــه مدعی شــده اســت ک
خــود را جــزم کرده انــد کــه به صــورت 
ــلاص  ــت خ ــن وصی ــت ای ــی از دس کل
شــوند و ایــن وصیــت را بــا راه هــای 
مختلفــی از جمله ســند و دلالــت مورد 
هجمــه قــرار دهنــد و همــان مصیبــت 

روز پنج شــنبه را تکــرار کننــد.
همــه  وقتــی  دارد  امــکان  چگونــه 
ــزرگ شــیخ بهجــت،  ــن بشــارتِ ب ــا ای ب
 Aمنتظــر ظهــور امــر امــام مهــدی
ــدا شــود و  ــی پی هســتند، مدعــی کذاب
پرچــم »البیعــة لله« را به نــام خــود بزنــد؛ 
تــا جایــی کــه همــه ســعی می کننــد این 
پرچــم مقــدس از عرصــۀ ایمانــی مــردم 

حــذف شــود؟
 bاهل بیــت دارد  امــکان  چگونــه 
مــا را بــه ظهــور شــخصیت مبارکــی 
ــام  ــور ام ــل از ظه ــی قب ــون یمان همچ
مهــدیA بشــارت دهنــد، امــا امــروزه 

کــه بایــد منتظــر یمانی و دعــوت مبارک 
ــد و  ــی بیای ایشــان باشــیم مدعــی کذاب
ایــن نــام مبــارک را به نــام دعــوت خــود 
ثبــت کنــد؛ تــا جایــی کــه حتــی در برگــۀ 
بازجویی هــا و احکام زنــدان مؤمنین به 
ــه  دعــوت ســید احمدالحســن این گون
ثبــت شــود کــه جرمــش عضویــت در 
ــۀ  ــر از هم ــت؟ و بدت ــی ا س ــۀ یمان فرق
ــده ای  ــه ع ــن اســت ک ــن مســائل، ای ای
ســید  دعــوت  مخالفیــن  از  نــادان 
احمدالحســن، بــرای تشــویق مؤمنیــن 
از دعــوت  بــرای خــروج  ایشــان  بــه 
مبــارک، در انتهــای کلیپ هــای تبلیغاتی 
خود می نویســند: »انتخاب با توســت... 
کــه شــیعه بمانــی یــا یمانــی؟« ایــن 
ــی                                                                ــه وقت ــد ک ــادان نمی دانن جماعــت ن
یمانــی  ظهــور  بــه   bاهل بیــت
بشــارت داده انــد، در زمــان ظهــور او، 
عیــن  یمانی نبــودن  و  شــیعه ماندن 
ضلالــت و گمراهــی اســت: »و چــون 
يمانــى خــروج كــرد به ســوی او بشــتاب 
كــه همانــا پرچــم او پرچــم هدايــت 
جایــز  مســلمانى  هيــچ  بــر  اســت. 
برگردانــد؛  روی  پرچــم  آن  از  نیســت 
اهــل  از  چنيــن كنــد  پــس هركــس 
ــق و  ــوی ح ــرا او به س ــت؛ زي ــش اس آت
راه مســتقيم فرامی خوانــد.« )غیبــت 

ص ۲55( نعمانــی، 
شــاید بــه  جرئــت بتــوان گفــت شــیوع 
ویــروس کرونا و انتشــار این بیمــاری در 
کل جهــان به صورتــی کــه نقطــه ای را 
جــا نگذاشــته اســت، عذابــی همگانــی 
ندیــده  بــه خــود  تاریــخ  اســت کــه 
اســت. چــه بســیار انســان ها کــه در ایــن 
عــذاب جــان خــود را از دســت دادنــد و 
ــن  ــه انســان ها در ای ــی ک چــه ترس های
بیمــاری بــه خــود دیدنــد؛ تــا جایــی کــه 
شــیعیان روزهایــی را بــا توســل جانانــه 
بــرای  دعــا  و   Aمهــدی امــام  بــه 
ــی  ــا خیل ــد، ام ــپری کردن ــان س ظهورش
زود همه چیــز بــه فراموشــی ســپرده 

شــد.
 کیســت کــه متوجــه ایــن کلام الهــی 
باشــد کــه عذابــی نــازل نمی شــود مگــر 
ــل فرســتاده شــده  اینکــه رســولی از قب
بالاتــر  عذابــی  15(؟  )اســراء،  باشــد 
و همگانی تــر از ایــن وجــود داشــته 
اســت؟ به راســتی آقــای ناصــری چگونــه 
ــاد  ــا ی ــت و ب ــده اس ــذاب را دی ــن ع ای
ایــن بشــارت بــزرگ بــه خــود اجــازه داده 
اســت به راحتــی از کنــار ایــن دعــوت 
مبــارک عبــور کنــد؟ و چگونــه راضــی 
شــده اســت از دنیــا بــرود و شــبهۀ ایــن 
بشــارت را بــرای خــود و مریدانــش باقی 

بگــذارد؟
چگونــه علمــای حــوزه بــه خــود اجــازه 
از  زیــادی  تعــداد  امــروزه  می دهنــد 
طــلاب  پاک ترین هــای  و  بهترین هــا 
ســید  دعــوت  بــه  ایمــان  به صِــرف 
احمدالحســن در زنــدان باشــند؟ آیــا 
بــا  شــوق  روی  از  همــه گریــۀ  ایــن 
ــه  ــا این گون ــارت ها، ب ــن بش ــنیدن ای ش
رفتار هــا جمــع می شــود کــه تعــدادی از 
طلبه هــا و جوانــان را به صِــرف داشــتن 
ــن  ــید احمدالحس ــه س ــده ک ــن عقی ای

ــد؟ ــدان کنن ــی زن ــت، راه ــق اس ح
یکــی از طلبه هــای یمانــی نقــل می کرد 
کــه یکــی از پامنبری هــای آقــای ناصــری 
بــه دعــوت یمانــی ایمــان آورده بــود و 
گفتــه بــود مــن چه کنــم در حالــی که در 
یــک شــب هــم خــودم و هــم همســرم 
 Aو هــم پــدر و مــادرم، امــام مهــدی
ــردا  ــود ف ــه فرم ــم ک ــواب دیدی را در خ
ســربازم پیــش شــما می آیــد؛ و فــردای 
آن روز بــرادرم  ـکــه بــه کربــلا رفتــه بــود  
و بــا دعــوت یمانــی آشــنا شــده و بــه آن 
ایمــان آورده بــود ـ پیــش مــا آمــد. آقای 
ناصــری در پاســخ ایــن بنده خــدا گفتــه 
ــیطان  ــدی ش ــو دی ــه ت ــس ک ــود آن ک ب

.Aبــوده نــه امــام زمــان
عجیــب اســت از شــیخ ناصری کــه در 
صحبت هایــش مکــرراً از خــواب نقــل 

سیداحمدالحسن:
ای بــرادران و خواهــران مؤمــن! ابراهیــمA تبــری برداشــت و بت ها را شکســت؛ پس از این ســیره 
و روش شــریف پیــروی کنیــد؛ روش پیامبــران و فرســتادگان خــدا که آن هــا را در قــرآن می خوانید، و 

بــر حــذر باشــید از روش و آییــن امثــال ســامری و بلعم بــن باعورا.
)گوساله، جلد دوم، مبحث عمل به شریعت مقدس اسلامی(
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کــرده و خــواب را حجــتِ ســخنانش قــرار داده، ولــی در اینجــا 
خــوابِ امــام زمــانA آن  هــم در رؤیــای چهــار نفــر شــیطانی 
می شــود! در حالــی کــه طبــق روایــات، شــیطان قــدرت نــدارد 

به صــورت ائمــهb ظاهــر شــود.
لازم اســت بــه ایــن شــبهه نیــز اشــاره کنــم کــه برخــی گمــان 
می کننــد آقــای ناصــری یــا آقــای بهجــت یــا همــان دوســتش، 
به طــور خــاص و ویــژه متوجــه ظهــور و شــخص مهــدی 
موعــود می شــوند و آن هــا احتیاجــی بــه ادلــه و بررســی 
دعــوت یمانــی یــا امــام مهــدیA ندارنــد. ایــن اعتقــاد، 
اعتقــاد ناصوابــی اســت و کســی به صِــرف کســب توفیــق بــرای 
ــناختِ  ــش ش ــان و آزمای ــدیA از امتح ــام مه ــات ام ملاق
فرســتادۀ امــام مهــدیA بی نیــاز نمی شــود. ممکــن اســت 
ــارت امــام مهــدیA را  ــه هــر روشــی توفیــق زی شــخصی ب
کســب کنــد و حتــی شــخصِ امــام مهــدیA دربــارۀ نزدیکــی 
ظهــورش بــه او بشــارتی دهــد؛ امــا ایــن دلیــل نمی شــود کــه او 
را از جزئیــات امتحــان و فتنــۀ الهــی در ایــن امــر باخبــر ســازد. 
ــد در  ــزرگ و کوچــک بای ــد همــۀ مــردم از ب ــز همانن آن هــا نی
فتنــه و امتحــان الهــی قــرار گیرنــد تــا عیــار خویــش را در ادعای 
ســلوکی خویــش بســنجند. تاریــخ کــم بــه خــود ندیــده اســت 
کســانی کــه توفیــق همراهــی انبیــای الهــی را داشــته اند، اما در 
ــۀ  ــه فتن ــد چــه برســد ب ــن فتنه هــا ســقوط کرده ان کوچک تری
پذیــرش  ولایــتِ جدیــد. از همیــن رو بــوده اســت کــه ســید 
احمدالحســن در اوایــل دعــوت خویش در بیانیــه ای خطابش 
 Aرا متوجــه تعــدادی از مقربیــن و متصلیــن به امــام مهدی
قــرار داد و خطــاب بــه ایشــان نوشــت کــه بــر آن هــا نیــز واجــب 

اســت بــه فرســتادۀ امــام مهــدیA ایمــان بیاورنــد.
در هــر حــال آنچــه بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه یکــی از 
مشــکلات اصلــی مدعیــانِ انتظــار در ایمان نیاوردن بــه دعوت 
 Aیمانــی ایــن اســت کــه ظهــورِ این چنینــیِ امــرِ امــام مهــدی
بــرای آن هــا غیرمنتظــره بــوده اســت. ســید احمدالحســن در 

بیانیــۀ نصیحتــی بــرای طلبه هــای حــوزه فرمودنــد:
ــم و  ــف، ق ــه در نج ــای علمی ــای حوزه ه ــدوارم طلبه ه »امی
در هــر جــای دیگــر ایــن نصیحــت و انــدرزی را  ـکــه پیشــاپیش 
عذابی دردناک اســت ـ بپذیرند، و گفتار آل محمدb را  ـهمان  
طــور کــه خداونــد بــه آن هــا امــر فرمــوده اســت ـ ارج و منزلــت 
دهنــد و حکمــت یمانیــه را چــون پَــرِ کاهــی بــر بــاد ندهنــد؛ که 
پشــیمان می شــوند و پشــیمانی را چه ســود! ای قوم )أبَُلِّغُکمُْ 
رسَِــالَاتِ رَبِّــی وَأنَـَـا لَکـُـمْ ناَصِــحٌ امیــن( )پيام هــای پــروردگارم 
را بــه شــما می رســانم و بــرای شــما اندرزگويــی اميــن هســتم(. 

)اعــراف، 68(... .«
ابوخدیجــه از امــام صــادقA روایــت می کنــد کــه فرمــود: 

»وقتــی قائــمA قیــام کنــد بــا امــری جدیــد می آیــد؛ همــان 
 طــور کــه رســول خــداa در ابتــدای اســلام بــه امــری جدیــد 

دعــوت می کردنــد.« )ارشــاد، ج ۲، ص ۳8۴(
ــد  ــای حقــی وقتــی ایــن روایــت را می خوان هــر انســان جوی
بایــد خــود را بــرای پذیرفتــن امــری جدیــد  ـغیــر از آنچــه بــه 
ــات، امــر  ــد؛ حتــی برخــی روای آن خــو کــرده اســت ـ آمــاده کن
قائــمA را غریــب و اصحابــش را غریبــان توصیــف کرده انــد: 
»اســلام غریبانــه آغــاز شــد و غریبانــه بازخواهــد گشــت؛ پــس 

خوشــا بــه حــال غریبــان!« )تفســیر عیاشــی، ج۲، ص۳۰۳(
 Aولــی بــا تأســف، هــر حــزب و گروهــی می خواهــد امــام
ــرح و  ــب ط ــودش و برحس ــت خ ــان برداش ــا هم ــق ب مواف
نقشــه ای کــه خــودش بــرای قیــام آن حضــرت برنامه ریــزی 
کــرده اســت بیایــد؛ حتــی امــام بایــد از طریــق کســانی کــه برای 
پیــروی از آن حضــرت برنامه ریــزی کرده انــد بیایــد، و بــه  ایــن 
 ترتیــب )کلُُّ حِــزْبٍ بمَِــا لَدَیْهِــمْ فَرحُِــونَ( )و هــر فرقــه ای 
ــون، 5۳(  ــد(. )مؤمن ــود دل خــوش کردن ــه آنچــه نزدشــان ب ب
لَ هَذَا  بنابرایــن اگــر امــام از طریقــی دیگر بیایــد )قَالُوا لَــوْلَا نـُـزِّ
ــنَ الْقَرْیَتَیْــنِ عَظِیــمٍ( )گفتنــد: چــرا ايــن  الْقُــرآْنُ عَلَــی رَجُــلٍ مِّ
ــت؟(.  ــده اس ــازل نش ــهر ن ــردی از آن دو ش ــر بزرگ م ــرآن ب ق
)زخــرف، ۳1( و اگــر بــا طــرح و برنامــه ای کــه بــه ذهــن آن هــا 
ــام  ــا ام ــر آن ه ــد از نظ ــد بیای ــری جدی ــا ام ــرده و ب ــور نک خط
ــا تکذیــب، تمســخر و اســتهزا  ــد ب محســوب نمی شــود و بای
رویــارو شــود؛ و گویــا ایــن گفتــار حق تعالــی )یَــا حَسْــرةًَ عَلَــی 
ــهِ یَسْــتَهْزئُِونَ( )ای  ــن رَّسُــولٍ إِلاَّ کاَنُــوا بِ الْعِبَــادِ مَایَأْتِیهِــم مِّ
دريــغ بــر ايــن بنــدگان! هيــچ فرســتاده ای به ســوی آن هــا نیامد 
مگــر آنکــه بــه ســخره اش گرفتنــد(. )یــس، ۳۰( گوش هایشــان 
را نمی کوبــد و آن هــا را قصــد نمی کنــد. وضعیــت بــه همیــن 
صــورت بــوده، هســت و خواهــد بــود؛ تــا آنجــا کــه کار بــرای 

آن هــا بــه پیــکار بــا امــام مهــدیA بینجامــد!
»هنگامــی کــه                 اســت:  شــده  روایــت   Aباقــر امــام  از 
قائــمA بــه پــا خیــزد به ســوی کوفــه مــی رود. چنــد ده هــزار 
ــد: "از  ــه او می گوین ــد ب ــا خــود ســلاح دارن ــه کــه ب نفــر از بتری
همــان  جــا کــه آمــده ای برگــرد؛ مــا بــه فرزنــدان فاطمــه نیــازی 
ــا  ــد و ت ــرار می ده ــان ق ــیر را در میانش ــس شمش ــم." پ نداری

آخرینشــان را می کشُــد.
ســپس بــه کوفــه داخــل شــده، تمــام منافقیــن شــکاک را از 
بیــن می بــرد، کاخ هایشــان را ویــران می کنــد و مبارزینشــان را 
ــد عزّوجــل راضــی شــود.« )ارشــاد، ج ۲،  ــا خداون ــد ت می کشُ
ص ۳8۴( و ایــن انــدرزی بــرای هرکســی اســت کــه از بازگشــت 
می ترســد و نمی خواهــد بــا امــامA بــا ایــن ســخن کــه »ای 

پســر فاطمــه برگــرد« رویــارو شــود.

سیداحمدالحسن:
قائــم، کلمــۀ خداونــد و عذابــی اســت کــه خداونــد بــا آن از دشــمنانش و دشــمنان انبیــا و اوصیــا 

انتقــام می گیــرد و او، وعــدۀ خداونــد بــه انبیــا بــرای یاری شــان در انتهــای کار اســت.

)تفسیر سورۀ توحید، پیشگفتار(
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شکافتن علم توسط فرستادۀ 
Aامام مهدی

|قسمت هفتم

ــار  ــن معی ــوان دومی ــن به عن ــید احمدالحس ــم س ــه عل ــم ب ــه می خواهی ــن مقال در ای
تشــخیص حجــت بپردازیــم؛ هرچنــد می دانیــم در توانمــان نیســت در ایــن مقــدار حتــی 

قطــره ای از آن را شــرح دهیــم؛ 

شناخت خداوند فقط با شناخت حجت خدا

نویسنده: میعاد مسعودی

در مقالۀ 
گذشــته در رابطــه بــا وصیتــی که ســید 

احمدالحســن بــه آن احتجــاج کــرده صحبــت به میان 
ــه از رســول خــداa در  ــده از گمراهــی ک ــتِ بازدارن آمــد؛ وصی

شــب وفاتشــان توســط امیرالمؤمنیــنA امــلا شــد.
ــام  ــه شــخصی به ن ــاره ب ــت، اش ــن وصی ــای ای ــه از ویژگی ه دانســتیم ک
ــان  ــان در زم ــن مؤمن ــدیA و اولی ــام مه ــی ام ــوان وص ــد« به عن »احم

ظهــور و اصلی تریــن دلیــل حقانیــت ســید احمدالحســن اســت. ایــن 
نــص تشــخيصی بــر اســاس قــرآن کریــم و روایــات بــرای همــۀ 

مســلمانان در خصــوص حقانیــت ســید احمدالحســن 
کافــی اســت.

سیداحمدالحسن:
آل محمد فرســتادگانی از جانــب حضرت محمــدa هســتند کــه علــم خــود را بــا وحــی یــا 

به واســطۀ فرشــتگان یــا به طــور مســتقیم از آن حضــرت دریافــت می کننــد.

)متشابهات، جلد اول، پرسش۲۳(
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بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه مــا در عصــری زندگــی 
می کنیــم کــه تکنولــوژی و ارتباطــات و ســطح تفکــر بشــریت 
در بالاتریــن ســطح تاریــخ خــود قــرار گرفتــه و عقاید انســان ها 
بــه حــدی گســترده و گوناگــون اســت کــه حتــی در یــک مکتب 
مشــترک نمی تــوان دو انســان را بــا عقیــده ای بــا هم پوشــانی 
کامــل یافــت. حــال تصــور کنید شــخصی بــرای تمــام عقاید و 

تفکرهــا بــا علمــش روشــنگری کنــد!

علــم منجــی بایــد پاســخ گوی عقایــد تمــام جهــان باشــد 
ــا  ــه ای ب ــه منطق ــدود ب ــت و مح ــی اس ــش جهان ــرا دعوت زی

عقایــد خــاص نیســت.

از امام صادقA روایت شده است که فرمود: 
»علــم بیســت وهفت حــرف اســت و همــۀ آنچــه پیامبــران 
آورده انــد تنهــا دو حــرف اســت و مــردم تــا امــروز جــز آن 
ــد،  ــام کن ــا قی ــم م ــه قائ دو حــرف را نمی شناســند. هنگامی ک
بیســت وپنج حــرف دیگــر را ظاهــر می ســازد و آن را بیــن 
مــردم نشــر می دهــد، و آن دو حــرف را نیــز ضمیمــه می کنــد 

و بیســت وهفت حــرف را منتشــر می ســازد.« )١(

در مقــالات گذشــته جنــس علمــی کــه همــراه حجــت 
خداســت بــا ثقلیــن تبییــن شــد کــه همــان علــم صعــود و 
ارتقــا در ملکــوت یــا همــان علــم دیــن اســت کــه هــدف از 
خلقــت را کــه شــناخت خداونــد اســت میســر می ســازد.)٢(

قائــم آل محمــدb در عصــر حاضــر بــا شــبهات و ســؤالات 
بســیاری روبه روســت. از ســویی بی خدایــان و مخالفــان دیــن 
ــون  ــی از مت ــای علم ــبهات و تضاده ــردن ش ــا مطرح ک ــه ب ک
ــرار  ــن ق ــل دی ــم را در مقاب ــی، عل ــان اله ــد ادی ــرآن و عقای ق
ــیر  ــان و تفاس ــای ادی ــل علم ــان جه ــن می ــه در ای ــد ک داده ان
ــد؛ از  ــان می کوب ــروزی بی خدای ــل پی ــر طب ــا ب غیرعلمــی آن ه
ســویی دیگــر اختلافــات علمــا در مباحــث توحیدی، فلســفی، 
عقیدتــی و تفاســیر متفــاوت آن هــا از متشــابهات قــرآن و 
روایــات کــه منجــر بــه تشــکیل مکاتــب گوناگون توســط آن ها 
ــده و تفاســیر  ــب اینکــه همــۀ آن هــا عقی شــده اســت. جال
خــود را برگرفتــه از اســلام حقیقــی می داننــد و مکاتــب دیگر را 

ــد! ــوم می کنن محک

فرســتادۀ                                از  شایســته تر  کســی  چــه  میــان  ایــن  در 
امــام مهــدیA و طالــع مشــرقی اســت کــه نــور را از 
ظلمــت جهــل جــدا کــرده و فصــل الخطــاب تمــام عقایــد و 

افــکار شــده اســت؟

امیر مؤمنانA در کوفه خطبه ای قرائت کرده و فرمود: 
»... بدانيــد اگــر از انقلابگــر مشــرق پيــروی كنيــد، او شــما را به 
راه و روش پيامبــر راهنمايــی می کنــد و از بيمــاری كری و كوری 
و گنگــی رهايــی می بخشــد، تــا از رنــج طلــب و ظلــم آســوده 
شــوید و بــار ســنگین را از شــانه هایتان بــر زمیــن نهیــد... .« )٣(
جالــب اســت بدانیــد از ســید احمدالحســن تــا بدیــن لحظــه 
ــد کتــاب در زمینه هــای مختلــف منتشــر  بیــش از پنجــاه جل
شــده کــه بــا وجــود حجــم کــم و بیانــی ســاده، تمــام شــبهات 
علمــی و دینــی را پاســخ داده و دربــی عظیــم از معرفــت الهــی 

را به ســوی بشــریت گشــوده اســت!

در یکی از کتب ســید احمدالحســن به نام »توهم بی خدایی«، 
ایشــان ضمــن پاســخ بــه همــۀ شــبهات بی خدایــان نســبت به 
دیــن، بســیاری از رویدادهــای الهــی را بــا زبــان فیزیــک کوانتــوم 
شــرح می دهــد. ســید احمدالحســن در ایــن کتــاب بــا آخریــن 
متدهــای علمــی و نظریه هــای تأییدشــده، دیــن را بــا علــم گــره 

می زنــد تــا بــه توهــم بی خدایــی مخالفــان خــدا پایــان دهــد.
در ایــن کتــاب می تــوان پاســخ اساســی ترین ســؤالات علمــی 

را یافــت؛ از جملــه:
نظریــۀ تکامــل و چگونگــی توجیه آن با داســتان خلقــت آدم
A در کتــب الهــی، شــرح علمــی طوفان نــوحA و جزئیات 
دقیــق آن بــا شــواهد علمــی زمین شناســی و رد توهمــات 
 Aعلمــای ادیــان در ایــن مســئله، تشــریح علمــی عمــر نــوح
ــن  ــق تبیی ــد نســبیت خــاص از طری ــات علمــی مانن ــا نظری ب
تفــاوت دیــد ناظــر خارجــی و داخلــی، چگونگــی تولــد عیســی
A بــدون پــدر و توضیــح ژنتیکــی آن، توضیح تشــکیل ماده 
در خــأ )هیــچِ کوانتومــی( و تفــاوت آن بــا نامولــد بــودن عدم، 
پاســخ بــه یکــی از اساســی ترین ســؤالات فلســفی اینکــه »مــا 
داخــل ذات خــدا هســتیم یــا خــارج آن؟« با تفاســیر کوانتومی، 
ــراج رســول  ــی، مع ــا آموزه هــای دین ــوازی ب ــم م ــاط عوال ارتب

خــداa و ارتبــاط آن بــا فیزیــک کوانتــوم و... .

معجــزه ای کــه هــر روز بیشــتر جلــوه خواهــد کــرد و پــس 
ــن  ــه پرفروش تری ــت، ب ــدید و ممنوعی ــور ش ــن سانس از ای

ــد. ــد ش ــل خواه ــا تبدی ــاب غرفه ه کت

ســید احمدالحســن در کتابــی دیگــر به نــام »متشــابهات« پرده 
ــابه  ــات متش ــات و روای ــی آی ــیر حقیق ــرآن و تفس ــوز ق از رم
برمــی دارد و بــا علــم آل محمــدb کــه در وجــودش نهادینــه 

سیداحمدالحسن:
علمــی کــه بایــد خلیفــۀ خداونــد در زمیــن دارا باشــد، شــناخت چیزهایــی اســت کــه نجــات مــردم در آخــرت 
وابســته بــه آن اســت و آن علــم بــه عقایــد و تشــریع اســت؛ در نتیجــه بایــد بــه او وحــی شــود تا ســخن نهایی 
نــزد او باشــد و اعتقــاد حــق و شــریعت حــق و مســائل جدیــدی را کــه در تشــریع بــه وجــود می آیــد، بیــان کنــد.

)عقاید اسلام، صفحۀ ۲۴8(
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شــده بــه علــوم ظنّــی و تفاســیر اشــتباه علمــا پایــان می دهــد؛ 
امــکان نــدارد مســلمانی بــه دیدۀ حــق و انصاف، صفحــه ای از 
ایــن کتــاب را مطالعــه کنــد و در اقیانــوس علــم یمانــی موعود 

غــرق نشــود.

 Aایــن کتــاب حقیقتــاً جلــوه ای از ایــن روایــت امــام صــادق
در پاســخ بــه ســؤالی اســت که بــرای تشــخیص مدعی حقیقی 
نقــل شــده؛ امــام صــادقA فرمــود: »اگــر کســی مدعــی شــد، 
از او از عظائمــی ]مســائل عظیــم[ ســؤال کنیــد کــه کســی کــه 

هماننــد اوســت بتوانــد جــواب بدهــد.« )۴(

ــد  ــام »در محضــر عب ــا ن ــی شــگفت انگیز ب ــا کتاب ــه ب در ادام
ــویم. ــنا می ش ــح« آش صال

کتابــی به صــورت پرســش و پاســخ از اساســی ترین ســؤالاتی 
کــه مغــز هــر مســلمان حق جــو را درگیــر کــرده اســت؛ از 
مباحــث مربــوط بــه تحریــف یــا عــدم تحریــف قــرآن کریــم تــا 
مباحــث مربــوط بــه عالــم ذر، اثبــات علمــی عمــر امــام مهدی 
ع، توحیــد حقیقــی، پاســخ به مناقشــات اعتقادی، روشــنگری 

ــان و... . ــای آخرالزم ــن علم ــت و بی راهه رفت از دوران غیب
بــا وجــود ایــن کتــاب چگونــه می تــوان در برابــر مظلومیــت 
ســید احمدالحســن و علــم الهی اش ســکوت و مــردم را از این 

منشــأ انتشــار فیض هــای الهــی محــروم کــرد؟

زیبایــی علــم احمدالحســن فقــط پاســخ بــه ســؤالات دیــن 
ــا نــام »ســیزدهمین  اســلام نیســت؛ بلکــه ایشــان در کتابــی ب
حــواری« و کتــاب »وصــی و فرســتادۀ امــام مهــدیA در 
تــورات، انجیــل و قــرآن« بســیاری از ســؤالات بی پاســخ اهــل 
کتــاب را پاســخ داده و بــا دلایــل محکــم بــه نصــوص آن 

ــد. ــات می کن ــش را اثب ــاج و حقانیت احتج

چه کســی تصــور می کــرد روزی »پســر انســان« رؤیــای 
یوحنــا را تفســیر کنــد و راز مصلــوب یــا شــبیه عیســی را بــا 

انجیــل و تــورات و قــرآن شــبهه زدایی کنــد؟

بیســت وچهار پیــر در مکاشــفۀ یوحنــا و زنــی کــه خورشــید 
و مــاه را در بر دارد کیســت؟ 

روشــنگری ســید احمدالحســن از انجیــل یهــودا و تفــاوت 
!Aبیــن مصلــوب و عیســی

اگــر آن مصلــوب کــه بــا اســتقامت و صابــت خــود، 

ــرده،  ــود ک ــیفتۀ خ ــی ش ــان کنون ــان را در زم ــا انس میلیارده
ــت؟  ــی اس ــه کس ــس چ ــوده، پ ــیA نب عیس

چــرا مصلــوب خــود را متعلــق بــه آن زمــان نمی دانســت و 
معنــای ســخنان عجیــب او در حین اســارت چیســت؟

»تســلی دهنده« ای که فرســتادۀ عیســی مســیح، منتشــرکنندۀ 
علــوم و ســرزنش کنندۀ جهــان اســت چه کســی اســت؟ )ر.ک. 

یوحنــا 16: 1۴-۷(
»غــلام امیــن و دانــا« کــه سَــرورشَ او را مأمــور کــرده اســت تــا 
علــم و معرفــت و حکمــت را منتشــر نمایــد کیســت؟ )ر.ک. 

متــی ۲۴: ۴۷-۴5(
»پســر انســان« کیســت که از مشــرق به نســبت عیســی در آن 

زمــان خــارج می شــود؟ )ر.ک. متــی ۲۴: ۲۷(
در مکاشــفۀ یوحنــا »بــره« و »شــیری از ســبط یهــودا« و »ســوار 
بــر اســب ســفید« کــه او را »صــادق« و »امیــن« می خواننــد 
چه کســی است؟ )مکاشــفه ۴، 5، 1۴ و ...(  )مکاشفه 19: 11( 

ــد و  ــره« می آی ــه از »بص ــده ای ک ــعیاء، نجات دهن در کلام اش
بالابرنــدۀ پرچــم کیســت؟ )اشــعیاء 6۳: 1( 

)اشعیاء 5: ۲6(

ــد و در عــراق و  ــل )عــراق( آن را دی »ســنگی« کــه پادشــاه باب
ــال ۲:  ــه چه کســی دارد؟ )دانی ــد اشــاره ب ــان می آی در آخرالزم

۳1- ۴5( و...

توصیف علم ســید احمدالحســن کار بســیار دشــواری اســت 
و برخــی معــارف آن در کلام نمی گنجــد؛ امــا از خداونــد متعال 
طلــب دارم کوتاهــی حقیــر را ببخشــد و در ایــن مســیر یــاری ام 

دهد.
در ادامــه نیــز بــه معرفــی برخــی دیگــر از کتب ارزشــمند ســید 

احمدالحسن خواهیم پرداخت؛ 
با ما همراه باشید...

منابع:

١. بحارالانوار، ج5۳، ص۳.
٢. رجــوع بــه قســمت دوم سلســله مقالۀ »شــناخت خداونــد فقط با 

شــناخت حجت خــدا«.
٣. بحارالانــوار، ج51، ص111ـ 11۲؛ عقيــدة المســلمين فــي المهدي، 

ج1، ص۳۰۴ ؛ روضــة الكافــي، ح۲۲.
۴. الغیبة النعمانی، ص1۷۳.

سیداحمدالحسن:
علمــی کــه دانســتن آن بــرای حجــت خــدا لازم اســت، به هیچ وجــه آگاهــی از زبان هــای کتاب هــای آســمانی یــا زبان هــای دیگر 
یا حفظ جملات کتاب های آســمانی نیســت؛ بلکه او باید همۀ معانی که در همۀ کتب آســمانی وارد شــده اســت و حقایقی 
را کــه بــه آن اشــاره شــده اســت، بــا خــود داشــته باشــد؛ بــدون اینکه نیازمند خوانــدن آن یــا آماده کــردن آن نزد خودش باشــد.

)عقاید اسلام، مبحث علم خلیفۀ خداوند در زمین(
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نظریۀ تکامل و متون دینی
به قلم: نوید یاسین

انســان ها در طــول تاریــخ همــواره ســعی داشــته اند در کشــف حقایــق علمــی کــه گهــگاه در روزمرگی هــای آنــان و چــه بســا در باورهــای 
اقــوام مختلــف رخنــه کــرده  اســت، گام بردارنــد. ایــن فرآینــد وقتــی بیشــتر خودنمایــی می کنــد کــه ایــن باورها مســیر خــود را از واقعیت 

علمــی به ســوی اخبــار غیبــی، متــون دینــی و حتــی شــنیده ها و کتابت هــای فرهنگــی و آداب  و رســوم ملــل پیمــوده اســت.
 انســان هــر روزه ارتباطــش بــا جهــان پیرامــون، از خــاک و گیاهــان تــا حیوانــات را می دیــده، و تأثیــرات و چرخه هــای هرکــدام از این ها 
بــر یکدیگــر بــرای بقــا و زندگــی را مشــاهده می کــرده و چــه بســا ســؤالات متعــددی برایــش پیــش می آمــده کــه ایــن ارتبــاط چگونــه 

شــکل گرفتــه و بــه چــه صــورت پیــش مــی رود؟
 بــا اندیشــیدن و کشــف پله به پلــۀ ایــن اســرار و رمــوز، آنــان مجــذوب هماهنگی هــا و موافقــت متــون غیبــی و دینــی با دســتاوردهای 
علمــی شــدند؛ مثــلاً در قــرآن کریــم آمــده اســت کــه )خــدا شــما را چــون نباتــی از زمیــن برویانیــد(. در ایــن آیــه، بحــث تکامــل مطــرح 

اســت، در حالــی  کــه انســان تــا همیــن اواخــر نتوانســته  بــود از حقیقــت علمــی آن پرده بــرداری کند.
ــرای طــی  ــار نمی نشــیند؛ ب ــه ب ــاره و بی درنــگ ب ــاه به یک ب گی
ایــن فرآینــد و طــی مراحــل تکامــل و پیشــرفت زمانــی نیــاز 
اســت. بیاییــد مــروری کنیــم بــر ایــن تکامــل: در ابتــدا دانــه یــا 
حتــی بــذری کوچــک اســت کــه در زمین کاشــته شــده و بــا آب 
ــن و آب،  ــه، زمی ــۀ دان ســیراب می شــود. ســپس از مجموع
جوانــه ای می رویــد. ایــن جوانــه بــه تدریــج بزرگ تــر و کامل تــر 
ــا  ــد ت ــذر می کن ــر گ ــۀ دیگ ــه مرحل ــه ای ب ــود و از مرحل می ش
کامــل شــود و شــروع بــه دادن ثمــره و میــوه کنــد. این همان 
چیــزی اســت کــه در ایــن آیــه مدنظــر اســت. خالــق هســتی 
یــک نقشــۀ ژنتیکــی بی نقصــی را در زمیــن پیاده ســازی کــرده 
ــام  ــس از کاشــت و طــی مراحــل رشــد به ســمت فرج ــه پ ک

خــود حرکــت کــرده تــا بــه هــدف خــود رســیده اســت.
از طرفــی در متــون و اخبــار غیبــی، از وجــود نســناس یــا انســان نماها صحبــت بــه میــان آمــده و ایــن حقیقــت علمــی اکنــون کشــف 
شــده اســت. پژوهش هــای ژنتیکــی، وجــود انســان نئاندرتــال را کــه از لحــاظ ژنتیکــی بــا انســان امــروزی موجــود در ایــن کــرۀ خاکــی، 
تفــاوت داشــته، ثابــت کــرده اســت؛ همــان طــور کــه فســیل ها از وجــود هوموارکتــوس و هوموســاپینس آفریقایــی پــرده برداشــته 
اســت. اگــر بــه گذشــتۀ ایــن فرآینــد رجــوع کنیــم، داســتان حیرت انگیــزی را جلــوی چشــمان خــود خواهیــم دیــد. آفرینــش انســان در 
گذشــته انجــام شــده و بــه پایــان رســیده اســت؛ ســپس از مراحــل متعــدد، متمایــز و در حــال تکامــل بســیار زیــادی عبــور کــرده اســت؛ 
یعنــی گوناگونی هــای جســمانی متعــددی رخ داده تــا بــه جســمی برســد کــه ابــزار هوشــمندی مناســب همچــون مغــزِ تکامل یافتــه، 
داشــته باشــد. ایــن جســم بایســتی ظرفیــت، پتانســیل و شایســتگی لازم بــرای اتصــال به نفْــس حضــرت آدمA را پیدا می کــرده و به 

ایــن ترتیــب نســل او، ادامــه می یافــت.
آیات زیر چند نمونه از بیان تکامل در آیات قرآن را نشان می دهد:

ســورۀ نــوح، آیــۀ 1۴ تــا 1۷: )و شــما را در حالت هــای مختلــف بیافریــد * آیــا نمی بینیــد چگونــه خــدا هفــت آســمان را طبقه طبقــه 
بیافریــد؟ * و مــاه را روشــنی آن هــا، و خورشــید را چراغشــان گردانیــد؟ * و خــدا شــما را چــون نباتــی از زمیــن برویانیــد(.

سیداحمدالحسن:
بــه نظــر مــن هــر فــرد عاقلــی تأییــد می کنــد کــه اگــر زبــان ما نشــان می دهد کــه ما گوینــده هســتیم و می خواهیــم به معنایی 
برســیم، زبــان ژن هــا نیــز دلیلــی اســت بر اینکــه ورای آن، گوینده ای هــدف دار وجــود دارد؛ به ویژه اینکــه وی به اهداف روشــن و 

واضحی که اکنون کاملاً برای ما شــناخته شــده، رســیده اســت؛ مانند هوشــمندی یا ســازوکار بقای موجود برتر. 
)توهم بی خدایی، صفحۀ 8۷(
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ــان را از  ــا انس ــه م ــر آین ــا : )ه ــات 1۲ ت ــون، آی ــورۀ مؤمن س
عصــاره ای از گِل آفریدیــم * ســپس او را نطفــه ای در جایگاهی 
اســتوار قــرار دادیــم * آنــگاه از آن نطفــه، لختۀ خونــی آفریدیم 
پاره گوشــت،  آن  از  و  پاره گوشــتی،  خــون،  لختــۀ  آن  از  و 
گوشــت  بــا  را  اســتخوان ها  و  آفریدیــم  را  اســتخوان ها 
پوشــانیدیم؛ و بــار دیگــر او را آفرینشــی دیگــر دادیــم. در خــور 

ــن الخالقین(. ــت احس ــم اس تعظی
ســورۀ ســجده، آیــات ۷ و 8: (آن کــه هرچــه را آفریــد بــه 
نیکوتریــن وجــه آفریــد و خلقــت انســان را از گِل آغــاز کــرد * 

ــد آورد(. ــدار پدی ــی بی مق ــارۀ آب ــل او را از عص ــپس نس س
ســورۀ انبیــاء، آیــۀ ۳۰: )آیــا کافــران نمی داننــد کــه آســمان ها 
و زمیــن بســته بودنــد، مــا آن هــا را گشــودیم و هرچیــز زنــده ای 

را از آب پدیــد آوردیــم؟ چــرا ایمــان نمی آورنــد؟(.
بنابرایــن، خــدای ســبحان مــا را بــه معرفــت دعــوت می کنــد 
و دلایــل تدبــر و تفکــر و تحقیــق دربــارۀ پاســخ های درســت 
را تبییــن می کنــد. البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت 
کــه تفســیر قوانیــن بــه ایــن معنا نیســت کــه مــا از وجــود خدا 
بی نیــاز هســتیم؛ زیــرا وجــود نظــام و قانــون و هــدف، دلالــت 
بــر وجــود قانون گــذاری هدفمنــد می کنــد. اســتنباط قوانیــن 
جهــان مــا یــا تفســیر آن بــر اســاس قوانیــن علمــی، هرگــز بــه 
ایــن معنــا نیســت که مــا از تحقیق دربــارۀ ســرآغازها و اهداف 
آن هــا بی نیــاز هســتیم؛ بلکــه ایــن امــر مــا را بــه تحقیــق دربارۀ 
آن و حتــی مســائل پیــش از آن هــم می کشــاند. بدیهــی اســت 
کــه اگــر نســبت بــه گذشــته کنجــکاو باشــیم، تحقیــق دربــاره 
بعُــد ماورائــی آن نیــز بــه همراهــش می آیــد. همــۀ این هــا، مــا 

را بــه دلایلــی بــر وجــود خــدا می رســاند.
روایــات بســیاری از آل محمــدb بــه ما رســیده کــه بر تکامل 
 ـایــن دســتاورد علمــی، کــه اخیــراً و به دنبــال بررســی فســیل ها 

و پژوهش هــای علمــی ثابــت شــده اســت ـ تأکیــد می ورزند.
 از محمــد بــن علــی باقــرA روایت شــده اســت کــه فرمود: 
»خداونــد عزوجــل در روی زمیــن از هنگامــی کــه آن را آفریــد، 
هفــت دوره جهانیــان را آفریــد کــه هیچ یــک از آن هــا از 
فرزنــدان آدم نبودنــد... خداونــد آنــان را از خــاک روی زمیــن 
آفریــد، و آن هــا را یکــی پــس از دیگــری بــا عالَــم خودشــان در 
روی زمین سُــکنا داد و ســپس خداوند عزوجل آدم ابوالبشــر 
ــد... .«(خصــال، ص  ــه و اولادش را از وی آفری ــد و ذری را آفری
۳59 و نیز تفســیر عیاشــی، ج ۲، ص ۲۳8) این روایت نشــان 
می دهــد خداونــد پیــش از حضــرت آدمA حداقــل هفــت 
گونــه انســان نما بــر روی زمیــن خلــق کــرده اســت. این هــا از 
اولاد آدم نیســتند و پیــش از حضــرت آدمA بــر روی زمیــن 

زندگــی می کرده انــد.

ــه از  ــی ک ــر در قوم ــک پیامب ــه وجــود ی ــات ب در برخــی روای
لحــاظ معرفــت دینــی عقــب افتاده انــد، اشــاره شــده اســت. 
چــه بســا ایــن قــوم از الفبــای دیــن نیــز بی اطــلاع بوده انــد و 
پیامبرشــان، ابتدایی تریــن مســائل دین را بــه آن ها می آموخته 
اســت. مانعــی وجــود نــدارد کــه مصــداق ایــن پیامبــر، حضرت         

آدمA باشــد.
 امــام موســی بــن جعفــرA می فرماینــد: »در گذشــته 
خواب هــا و رؤیاهــا در اولیــن مخلوقــات نبــود و بعدهــا 
ــا شــدند، حضــرت  پدیــدار شــد.« علــت را از ایشــانA جوی
فرمونــد: »خداونــد عزوجــل پیامبــری را به ســوی اهــل زمانــش 
برانگیخــت. او آن هــا را بــه عبــادت خداونــد و اطاعــت او 
فراخوانــد. قومــش گفتنــد: اگــر مــا ایــن کار را انجــام دهیــم بــه 
مــا چــه می رســد؟ تــو نــه مالــت از مــا بیشــتر اســت و نــه عزت 
قبیلــه ات... آن پیامبــر فرمــود: اگــر مــرا اطاعــت کنیــد، خداوند 
شــما را وارد بهشــت می ســازد و اگــر نافرمانــی ام کنیــد، خداوند 
شــما را بــه آتــش جهنــم وارد می کند. قوم او گفتند: بهشــت و 
جهنــم چیســت؟ پیامبــر، آن را برایشــان توصیف کــرد. قومش 
ــه  ــی ک ــود: زمان ــم؟ فرم ــه آنجــا می روی ــی ب ــد: چــه زمان گفتن
بمیریــد. آن هــا گفتنــد: بی تردیــد مــا مردگانمــان را دیده ایــم که 
اســتخوان و خــاک شــدند. ســپس بیشــتر و بیشــتر آن پیامبــر 
را تکذیــب کــرده، خــوار شــمردند. آنــگاه خداونــد عزوجــل در 
میانشــان رؤیــا را بــه وجــود آورد. پــس نــزد پیامبرشــان آمدنــد 
و آنچــه را ]در خــواب[ دیــده بودنــد و برایشــان ناشــناخته 
بــود، بــه او خبــر دادنــد. ایشــان فرمونــد: خــدای عزوجــل اراده 
ــا بدانیــد  ــر شــما احتجــاج کنــد ت ــه ب کــرده اســت کــه این گون
ارواح شــما این گونــه اســت و بعــد از مــرگ، روح شــما در 
عــذاب خواهــد بــود  ـهرچنــد بدن هایتــان بپوســد ـ تــا روزی که 
ــه شــوند.« )کافــی، ج 8، ص 9۰؛ ترجمــه در:  بدن هــا برانگیخت

روضــۀ کافــی، ترجمــۀ رســولی محلاتــی، ج 1، ص1۲۷(
 اولیــن مخلوقــات ذکر شــده در ایــن روایــت، بــر حضــرت آدم
ــش از آدمA وجــود داشــته اند،  ــه پی A و انســان نماها ک
منطبــق اســت. از طرفــی، رؤیــا در خــواب و بیــداری، شــیوه ای 
بــرای ارســال وحــی بــه پیامبــران اســت؛ در نتیجــه رؤیــا حتمــاً 
بایــد بــا اولیــن پیامبــر که همــان حضــرت آدمA اســت، آغاز 

شــده باشــد.
بنابرایــن در حــدود حیــات ثابــت شــد کــه تکامــل، هدفمنــد 
اســت  خداونــدی  وجــود  بــر  واضــح  دلیلــی  ایــن  و  اســت 
ــه  ــارۀ آنچ ــز درب ــرار دارد، و نی ــم ق ــدف مه ــن ه ــسِ ای ــه در پ ک
ــدا  ــه خ ــت ب ــر در نهای ــن ام ــان دارد، ای ــه کل جه ــاص ب اختص
بیان شــده،  هــدف  اثبــات  از  بعــد  نتیجــه،  در  و  می رســد 

وجــود خــدا هــم اثبــات می شــود.

سیداحمدالحسن:
تکامل قانونمند اســت و جهش یا تغییر نقشــۀ ژنتیکی حداقل در برخی مســائل، غیرتصادفی و قانونمند اســت و هدف 
مشــخصی را دنبــال می کنــد؛ بنابرایــن در پــسِ آن، کســی هســت کــه او را قانونمنــد ســاخته تــا بــه هــدف  ـیــا می تــوان گفت 
 ـبرســد؛ و او اجــرای قانونــی را کــه لازمــۀ رســیدن به آن غایت اســت، عملیاتی می کند. هدفــی کــه قانون گــذار در نظــر داشــته 

)توهم بی خدایی، صفحۀ ۲۴۴(
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